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�ائســگی دوره ای از زندگى  ما خانم هاست که با�د مد�پر�ت شود

تجربهایکهسراغشماهممیآید
زهـرا خندانـدل|  مـا زنـان در دوره هـای مختلـف زندگـی   تجربیـات جسـمی مختلفـی را  داریـم . از بلـوغ و تغییـرات آن بگیریـد تـا میانسـالی کـه تـوام بـا 

اتفاقاتـی بـرای بـدن ما اسـت.هانطور کـه می دانیـد  یائسـگی دوره ای از زندگی ما زنان اسـت کـه  فرازونشـیب های زیادی بـه همـراه دارد. این دوران 

گاهـی بـه خاطـر باورهـای غلـط اجتاعی، عـلاوه بر دردهـای فیزیکی کـه به بدن یـک زن تحمیل می شـود، بار دردهـای روانـی را نیز تحمیـل می کند.

الهـه، مـادر سـه فرزنـد اسـت،۵۵ سـال سـن دارد و دو سـال 
اسـت که یائسـه شده اسـت. او برای ما از روندی که طی کرده 
اسـت می گویـد: حقیقتـا بـا وجـود سـه فرزنـد کـه بـه صورت 
طبیعـی به دنیـا آمده اند، اینکه افتادگی رحم داشـته باشـم 
و کمـی بی اختیـاری ادراری طبیعـی اسـت، امـا از وقتی که 
یائسـه شـدم ایـن مسـائل در مـن شـدت گرفته اسـت. عاوه 
بـر ایـن، یکـی از نکاتـی کـه بـه خوبـی یـادم مانده این اسـت 
کـه از قبـل از شروع یائسـگی دچـار فرامـوش کاری عجیبی 
شـدم. انگار همـه چیز یـک لحظه برایـم مبهم می شـد. مثا 
می خواسـتم سـوپ درسـت کنـم و وارد آشـپزخانه می شـدم 
تـا هویج از یخچـال بردارم. به محـض اینکـه در یخچال را باز 
می کـردم، یـادم می رفـت کـه از داخـل آن چه می خواسـتم! 
بـرای من کـه آدم جزئی نگـری هسـتم و همیشـه در کارهایم 
دقـت دارم، ایـن موضـوع از همـه آزاردهنده تر بـود. البته که 
بیشـر از ایـن موضوع شـاید شـوخی های همـسرم و بچه ها 
بـود که مثـا می گفتنـد: خانم، دیگـه داری پیر می شـی ها! 
یـا مامـان، حافظه ات رو از دسـت دادی، یادت نیسـت خونه 
خالـه چـی گفتـی؟ جماتـی از ایـن دسـت باعث می شـد تا 
از اعـاق وجـودم احسـاس پیرشـدن کنـم؛ می دانسـتم که 
تغییـرات بدنـم باعـث این موضوع ها شـده اسـت، امـا آن ها 
بـه شـوخی می گفتنـد و درکـی از ایـن موضـوع نداشـتند.

اگـر هـم اعراضـی می کـردم، می گفتنـد: چقـدر زودرنـج و 
حسـاس شـده ای!

عاطفـه ۵۱ سـاله اسـت و می گویـد کـه از ۴۶ سـالگی عائم 

یائسـگی بـه سراغش آمده اسـت. اکنـون هفت ماه اسـت که 

پریـود نشـده و در حـال ورود به مرحله یائسـگی اسـت. او در 

این باره می گوید: حدود دو، سـه هفته از تولد ۴۶سـالگی ام 

گذشـته بـود. خوب یادم اسـت که چـون دوسـتانم برایم یک 

جشـن تولد عالی گرفته بودند، برای جران محبتشان آن ها 

را به اسـتخر دعوت کرده بودم. بچه ها مشغول آب تنی بودند 

کـه مـن کمـی احسـاس سرگیجه کـردم. بـرای همیـن از آب 

بیـرون آمدم و کنار اسـتخر نشسـتم. ناگهان احسـاس کردم 

حسـابی داغ شـدم، انـگار چیـزی تـوی وجـودم آتـش گرفته 

بـود. یکـی از دوسـتانم از آب بیـرون آمـد و گفـت: مریـم چـرا 

یک هویـی رنگ لبو شـدی؟ گفتم: نمی دانـم! رفت و یکی از 

دوسـتانمان را که پزشـک اسـت صدا کرد. او مرا معاینه کرد و 

گفـت: مریم جان احتـال ۹۰ درصد عائم قبل از یائسـگی 

است. حقیقتا هان لحظه خیلی خجالت کشیدم. احساس 

کـردم پیر شـده ام و دیگر به درد هیـچ کاری نمی خورم. انگار 

دوسـتم هـم حالت مـرا فهمید چـون بافاصله گفـت: ممکن 

اسـت حـالا حالاهـا هـم ایـن اتفـاق نیفتد، ایـن عائـم فقط 

نشـانه شروع شـدن دوره جدیـدی از زندگـی اسـت کـه برای 

همـه زن هـا اتفـاق می افتـد. بعـد هـم چشـمکی زد و گفـت:

دیـر و زود دارد امـا سوخت وسـوز ندارد!

آزاده دوازده ماه اسـت که پریود نشـده و رسـا دوره یائسگی 

برای او آغاز شـده اسـت. او که در آسـتانه ۴۸ سـالگی اسـت،

می گویـد: خیلـی دوسـت داشـتم دیرتـر ایـن اتفـاق برایـم 

بیفتد؛ مثا شصت سـالگی! به خدا ۴۸ سـال عمری نیست.

همش فکـر می کنم چه کارهایی می توانسـتم بکنم و وقتش 

نشـد. چـرا دنبـال رؤیاهـا و آرزوهایـم نرفتـم؟ احسـاس یک 

پیـرزن فرتـوت را دارم، انـگار قـرار اسـت بمیـرم! تـازه الان 

عـاوه بـر اینکه خلـق و خویم اصا درسـت نیسـت و مدام در 

حـال گریـه یـا پرخاشـگری ام، جـوری کـه صـدای بچه هایم 

هـم درآمـده و می گویند: مامـان چرا این قدر مودی شـدی؟ 

شـب ها هم خـواب راحتی نـدارم و تا خـود صبـح چندین بار 

از خـواب می پـرم و بـاز کلی طول می کشـد تا به خـواب بروم.

تمـام بدنـم درد می کنـد و صبح ها حسـابی خسـته هسـتم،

انـگار کـه کـوه جا به جـا کـرده ام. ایـن بی خوابـی و درد بدن و 

مفصل هایـم واقعا پدرم را درآورده اسـت.
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